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    . مقدمه1

به منزلة گونة ادبی و نگاهی تازه به جهان و عناصر آن در هنر و ادبيات سابقة طولانی دارد و ( Grotesque) گروتسک

اند که تا حدودی شبيه هم است، اما طرح آن در قالب نظرية ادبی قدمت زيادی ندارد. دست دادهتعاريف مختلفی از آن به

د که رسشانزدهم و در فرانسه صورت گرفت، اما به نظر نمیگسترش معنای اين واژه  و سرايت آن به زمينة ادبيات در قرن 

ی معنای طور کلتا قرن هجدهم يعنی در دورۀ خرد و نوکلاسيسيسم، پيوسته در موارد ادبی به کار رفته باشد. در اين زمان، به

دل و تناسب از طور خلاصه انحراف از معيارهای متعارف هماهنگی، تعامضحک، غريب، گزاف، هوسناک و غيرطبيعی و به

: ذيل گروتسک(. گروتسک در ابتدا جزو انواع خام کميک قرار داشت، اما بعدها آن را امری 1380آيد )ر.ک. کادن، آن برمی

دوسوگرا، تلاقی شديد ضدين و بيان درخور پيچيدگی هستی تلقی کردند )ر.ک: همان( که ويژگی اصلی آن، ناهماهنگی و 

کند. گروتسک موجب برانگيختن و همين خصلت آن را از ساير مقولات مشابه متمايز میاست  ناشدنیتضاد و تعارض حل

شود و مخاطب در رويارويی با آن دچار حيرت و همزمان احساسات متفاوتی چون: ترس، نفرت، خنده، اندوه و اشمئزاز می

آور و خوفناک را در کنار واژۀ خنده در واقع، گروتسک به دنبال ايجاد نوعی تضاد و دوگانگی است که دو»گردد. عجز می

 (.61: 1388)جاويد، « دهديکديگر قرار می

به  کوشيد مفهومی مثبتگروتسک رمانتيک، واکنشی بود در برابر عناصر کلاسيک و خردگرايی سرد و رسمی آن و می

يب عبا ادعای کامل و بی دارای روح تعليمی و روشنگری بود، مردود دانست و گروتسک ببخشد. گروتسک رمانتيک هرآنچه

ترين تأثير را در اين حوزه داشت و رمان ( مهم1713-1768) 1ها، مخالف بود. استرنو نقص بودن همة چيزها و پديده

سک دانست گذار اين شاخة گروتتوان او را تقريباً پايهوی اولين نمونة گروتسک جديد بود. بدين ترتيب میتريسترام شاندی 

(، ژان پل Hipple( )2003-1898) های هيپل(. اين فرم ذهنی پيشرفت زيادی داشت و رمانBakhtin, 1984: 37)ر. ک. 

(Jaen paul( )1825-1763و آثار هافمن ) (Haffman)  (1822-1776.به شدت تحت تأثير اين نوع جديد گروتسک بود ) 

فردی درآمد که بر مبنای حس آشکار انزوا  اين سبک دارای يک کاراکتر و فضای ويژۀ خود بود و به صورت يک کارناوال

ضای ای که با توجه به فترين تغيير در گروتسک رمانتيک مربوط به اصل خنده است. خندهشد. مهمو تنهايی نمايش داده می

ر رد. دکانتزاعی به تدريج در قالب طنز سرد و ريشخند درآمد که نوعی نشاط مبتنی بر شادی، پيروزی و لذت را توصيف می

وان در تهای اين نوع خندۀ گروتسک رمانتيک را میترين حد تنزل يافت. ويژگینتيجه، قدرت مثبت احياکنندگی آن به پايين

گونه به راوی در اين داستان که افکار نگهبان شب است، اين»( مشاهده کرد. Bonaventuraاز بوناونتورا ) «ساعت شب»رمان 

تر از خنده وجود دارد که بتواند در برابر چيزهای مسخرۀ دنيا و سرنوشت دنيا چيزی قوی پردازد: آيا در اينتوصيف خنده می

های طنز بپردازد، خنده است و اگر من جرأت کنم به ترين دشمنی که به تجربة وحشت در پشت ماسکمقاومت کند؟ قوی

 (.Bakhtin, 1984: 38« )يزی را حفظ کند؟خواهد با خنده چه چشود. اين دنيا میبدشانسی بخندم، بدشانسی از من دور می

پردازان و هنرمندان بسياری به آن ای دارد و نظريهادبی غرب دامنة گسترده -پژوهش پيرامون گروتسک در آثار هنری 

ر نگاه د  هستند که دو ديدگاه کاملاً متفاوت دارند.    پرداز بزرگ در زمينة گروتسکدو نظريه« باختين»و « کايزر»اند. پرداخته

آشنا و دگرگون شده که عناصر آن ناگهان غيرطبيعی ای منفی است. نيرويی غيرقابل اداراک، جهانی ناکايزر، گروتسک تجربه

فی انگيزی غيرمتعاررسد و وجه پررنگ گروتسک ترس و هراسشود و با ترس به انتها میآيد. با خنده شروع میبه نظر می

ريز ای هنجارگدهد، اما از ديدگاه باختين گروتسک خندهبه عنوان بخشی از زندگی سوق میاست که ما را به حضور شيطان 

ازه از آزاد کنيم و ديدی ت -که سرشت حقيقی انسانی ما را تغيير داده است -کند تا نيروهای نهفته خود را است که کمک می
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پرداز، هر دو اذعان دارند که گروتسک آميزش غيرقابل های متفاوت اين دو نظريهدهد. با وجود ديدگاهزندگی جمعی به ما می

 گردد.تفکيک دو عنصر تراژدی و کمدی است که شامل هر چيز عجيب و غريب، زشت و تحريف شده می

تواند اهداف و نيات متفاوتی داشته باشد. برخی از آن تنها به عنوان گروتسک به دليل کارکردهای وسيعی که دارد، می

 ها و تزئينات داخلی از اينکردند. به خصوص در دوران وسطی و رنسانس، در معماری ساختمانستفاده میعنصری تزئينی ا

پرست مهايی از اشخاص شکها و تمثالشد. تصاوير هيولاهايی با دهان باز، اژدها، اشياء ترسناک، شيطانشيوه استفادۀ زيادی می

دار و عجيب و غريب و چيزهايی که حس خوبی های خندهتزئينات ايدهها برای گذران و ... در مجموع موضوعات آنو خوش

تسک کردند، برخی از گرورفت. گاهی افراد با نيات شخصی و به قصد هجو، از گروتسک استفاده میداد، به کار میها میبه آن

قادی حاکم بر جامعه و نشان دادن خطوط های مذهبی و اعتبردند و حتی آن را برای انتقاد از جنبهبرای انتقاد از جامعه بهره می

 گذارد وبردند. در تمام اين موارد آنچه مهم است تأثيری است که گروتسک بر مخاطب خود میممنوع سياسی به کار می

آورد. مخاطب گروتسک مانند مخاطب يک اثر والا و متعالی دچار دگرگونی و است که در او به وجود میاحساس خاصيتی 

بخش و مثبت است و حال آنکه اين دگرگونی در مخاطب گروتسک ود؛ با اين تفاوت که تأثير يک اثر والا رضايتشتغيير می

با اشمئزاز، ترس و تنفر و خندۀ سياه همراه است. اين هدف اصلی گروتسک است؛ يعنی تلاش برای رسيدن به معنای سومی 

أثير گذارد. تکند و تأثير خود را بر مخاطب میر اثر او بازتاب پيدا میشود و دکه در خودآگاه و يا ناخودآگاه هنرمند ايجاد می

طور ناگهانی است و خالق يک اثر گروتسک به مخاطب خود فرصتی برای انديشيدن  و يا تعقل گروتسک بر مخاطب به

طور آنی و ناگهانی به  -در نقاشی يا معماری و در شعر يا متن داستانی -دهد و مخاطب بعد از ديدن اثر گروتسک نمی

سازد و با ديدگاه و شده دور میهای پذيرفتهشود و او را از اسلوبخواهد، در او ايجاد میای که هنرمند میاحساس تازه

به کمک امر مضحک از »شناختی، يعنی (، گروتسک در ديدگاه روانsteigکند. از منظر استايگ )رو مینگرشی متفاوت روبه

تر زمانی که محتويات مربوط به دوران کودکی در روان، در ابتدا احساس خطر طور دقيقغريب برآييم؛ بهعهدۀ امر مرموز و 

ن دهند، اما در عيهای کميک، از جمله کاريکاتور، اين احساس خطر را با تحقير يا استهزا کاهش میانگيزانند، شگردرا برمی

« دبخشند، اضطراب را تشديد کننآن پيکرۀ ]محتوای[ تهديدآميز میحال ممکن است به دليل تهاجمی بودن و غرابتی که به 

 (.73-74: 1390)تامسون، 

شود که ناموزونی، ناهمگونی، ناهمخوانی و مسخرگی دنيای واقعی خارج به توليدی اطلاق می»در ادبيات و هنر، گروتسک 

ثابت )« های جامعهتمسخر فيلسوفانة ناهنجاری»تر از ذهن و بدی و پوچی جهان را به تصوير کشيده باشد؛ به عبارت ساده

ردد، گتوان گروتسک ناميد. تلفيق عناصر متضاد در شعر معمولاً به صورت استعاره و مجاز ايجاد می( را می202: 1383قدم، 

 شويم.رو میهای گروتسکی روبهاما در نثر به دليل بازتر بودن فضا برای بسط و گسترش حوادث، با موقعيت

ات داستانی سرگذشت پرفراز و نشيب زندگی جوامع بشری است که در پيچ و خم حوادث و رويدادها رنگ زمانه را ادبي

ی گرا و خلاقيت ادبگر و منتقد با ذهن آرمانانديشد و نويسندۀ  آفرينشگيرد. هنرمند فراتر از افراد معمولی میبه خود می

لای اين تصويرها، هنگی، اجتماعی و اعتقادی دوران خود دارد و در لابهخود سعی در بازنمودن اوضاع و احوال سياسی، فر

ای بر پاية تفکر و انديشة سالم ساخته گذارد تا جامعههای خود را نيز به نمايش میها و مطلوبها، دغدغهها، دلتنگیاندوه

شاعری، هنرهای تجسمی و يا هر نوع  تواند در نويسندگی،که هنر میچنانشود و مردم هويت واقعی خويش را بيابند. آن

ند کهای عجيب و غريب تأکيد میطور است و نويسندۀ گروتسک بيش از افراد عادی بر جنبهديگر باشد، گروتسک هم همين

(Bloom, 2004: 78گروتسک نويسنده را قادر می .) د، شدۀ حقيقت را به چالش بکشتا هرگونه نسخة نهايی يا پذيرفته»سازد



 باشی و همکارسيد اسماعيل قافله / شازده احتجاب گلشيریگرايی در رمان عناصر گروتسک و مدرن /26

 

 

اند، مطرح کند و ماهيت ترکيبی، مبهم و اند يا از نگرشی خاص به واقعيت حذف شدهدربارۀ چيزهايی که نابود شده سؤالاتی

 (.  244: 1394)لوتر آدامز، يتس، « پرتناقض زندگی بشر را مکاشفه کند

 . پیشینۀ پژوهش1-1

های از جنبه -شازده احتجاب-معروف او ويژه رمان ذهنی و فکری گلشيری و به رويکردهای بسياری پيرامون هایپژوهش

« بوف کور و شازده احتجاب دو رمان سوررئاليست»( در مقالة 1387گوناگون صورت گرفته است. از جمله: مهوش قويمی )

سراسر  هایاند، حضور ويژگیاست که اگرچه هدايت و گلشيری تحت تأثير مستقيم سورئاليست نبوده به اين نتيجه رسيده

نژاد و مطصفی صديقی تواند آن را در نوع سورئاليست قرار دهد. فرامرز خجسته، ياسر فراشاهیهای آن دو میمانوهمی در ر

ای اند که اومانيسم و فرماليسم محورهبيان کرده« های فکری نظريه ادبی هوشنگ گلشيریجستاری در بنيان»( در مقالة 1395)

 انسان و فرديت او را برجسته کند.  کوشد تا نقشدهد و میفکری گلشيری را شکل می

تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد »مقالة در  (1390فاطمه تسليم جهرمی و يحيی طالبيان )در موضوع گروتسک؛ 

ر تحليلی به بررسی گروتسک و نمود مضامين آن در کاريکلماتور با تکيه ب –با روشی توصيفی « )گروتسک( در طنز و مطايبه

اند که گروتسک در کاريکلماتور بيشتر زادۀ دو عنصر تناقض و افراط است که کيفيت پرداخته و نشان داده آثار پرويز شاپور

بررسی مفهوم »ای با عنوان ( در مقاله1390بخشد. کيوان شربتدار و شهره انصاری )ترکيبی مضحک و ترسناک به آن می

به بررسی تعاريف و توضيحات نظری دربارۀ « پورندنیهای کوتاه شهريار مهای آن در داستانگروتسک و کاوش مصداق

های طنز . رويکردی که به جنبه1اند: هنری گروتسک توجه کرده-و به دو رويکرد اصلی در مقولة ادبی گروتسک پرداخته

 بيند. آميز آن را میهای هراس. رويکردی که جنبه2کارناوالی تأکيد دارد؛ 

ها به دليل مضامين دوسويه نشان داده است اين قصه« های عطارگروتسک در حکايت»لة ( در مقا1391فريده داودی مقدم )

آور، طنزگونه، هجوآلود و باطنی سرشار از معانی ژرف و عميق با اشکال معماگونه و عاميانة يا چندسويه با ظاهری خنده

گروتسک در غزل پست »(، در مقالة 1393) آميز گروتسکی کمابيش مطابقت دارد. فريده داودی مقدم و محبوبه خراسانیهزل

مدرن و مضامين آن با موضوعات و اهداف گروتسک همانندی دارد و اين اشتراکات اند که جريان شعر پستنشان داده« مدرن

با توجه به پيشينة تحقيق تاکنون  پژوهشی در  مدرنيسم است.هم از جهت ويژگی هجوگونه و هم ناشی از جريان پست

 نگرفته است. مقاله انجام  موضوع اين

 . بحث 2

 . هوشنگ گلشیری1-2

نويسی تانهای داسای بود پرتلاش، پرتوان و نوجو که دائماً به دنبال آن بود تا خود را با جديدترين روشگلشيری نويسنده

نوآور خود همراه سازد ها و شگردهای نوپيدای ذهن خواست آن را با فرهنگ بومی، جنبهکه میدنيا همراه کند، در عين حال 

ا نويسی که بدار فن داستانای دانست نوطلب، کاوشگر و دوستتوان او را نويسندهنظير انجام دهد. درکل، میو کاری کم

را  کند و همين ويژگی اونويسی امروز، برای بازآفرينی وقايع از ديدگاه تازه تلاش میگيری از شگردهای جديد داستانبهره

 (. 313: 1360سازد )ر.ک: ميرصادقی، ندگان متمايز میاز ديگر نويس

هدايت در داخل، و کافکا، بورخس، فاکنر و چخوف در خارج -نويسی همنشينی گلشيری با مردان بزرگ در حوزۀ داستان

به حضور در جلسات پرثمر ادبی و مطالعة آثار ادبی جهان در کنار همت، پشتکار و خلاقيت او منجر  -از مرزهای ايران

ساز آن بودند، او به شکلی بديع، مقبول و به دور تحولاتی شد که اگرچه صادق هدايت، صادق چوبک و بهرام صادقی زمينه

ری را رو اگر گلشيگيری مراتب خلاقيت شد. ازينگاهی برای اوجصرف آن را به تکامل رساند و تکيه و تبعيت از تقليد



 38-23/  1400بهار ، هشت، شمارة سی و يازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /27

 

 

ر.ک: انگيز نيست )م که بهرام صادقی آن را در نيمة راه رها کرده بود، چندان   شگفتای بدانيطلبانهبخش روية تکاملتداوم

(؛ زيرا اين هر دو از نويسندگانی بودند که با تلاش، جديت و شناخت کامل به اين هنر روی آوردند و 305: 1395شيری، 

 ديگر در اين عرصه گرديد.   ها، دربارۀ نويسندگانها در داوریپسندی آنهمين ويژگی موجب موفقيت و سخت

ای که تاريخ سرزمين او بود، شناخت ديگرانی که پيش از وی دانست؛ شناخت گذشتهگلشيری داستان را ابزار شناخت می

ی و حتی فرصت« ای برای عرضة دنيای خصوصیعرصه»و نيز همزمان با او بودند و در نهايت شناخت خود. از نظر او داستان 

که »دانند شود و  مصلحت نمیمحسوب می« هاهايی که جزو حريم خصوصی آدمکردن بسياری از آن بخش برملا»ست برای ا

دانست و (. از اين جهت با سانسور مخالف بود و آن را ايرادی برای داستان می67)همان: « هر کسی را به درون آن راه دهند

ذاشته ای را فرونگذارد؛ زيرا نوشتن رسالتی را بر عهده او گنکته هيچنويس بايد بتواند راحت بنويسد و کرد که داستانتأکيد می

هر رمان مخلوقی است »به شمار آورد؛ چراکه « نمای زمانة خويشآينة تمام»توان و نبايد رمان را است. درست است که نمی

« اختعينه بازشنزمانة او را در آن بهتوان بر واقعيت زمانة نويسندۀ آن منطبق ساخت و يا حتی در کنار واقعيت که آن را نمی

نويسد تصوير بدون چون و چرا از رويدادها و حوادثی باشد که در ( و انتظار داشت آنچه او می211 -210: 1378)گلشيری، 

خاطب مای که عدالت، آزادی، پايبندی به حقوق افراد و برانگيختن تعقل و تفکر و بيداری افتد، اما نويسندهزمانة او اتفاق می

اثر »تواند از جامعه و حال و هوای آن برکنار باشد و رنگ و بوی آن را به خود نگيرد؛ چرا که داند، نمیرا رسالت خود می

های تاريخی و اجتماعی خاصی نيز طور قطع واجد ويژگیکه به« مکانی معين»و « زمانی معين»ای، در ادبی نيز مانند هر پديده

 (. 117: 1388)صابرپور و همکاران، « دارد قرار بافتی هایمؤلفه اين تأثير آورندۀ اثر ادبی، ناگزير تحتآيد. پديد هست، پديد می

تواند دور از وقايع و در انزوای فردی بماند، بلکه بايد با روح جامعه زدۀ درگير مشکلات، نويسنده نمیدر جوامع سياست

به  های منتقدانه به تاريخ باشد وداشتن گذشته و فراهم آوردن ديدگاهه نگههمگام باشد و با آن رابطه برقرار کند و در پی زند

تواند راه به جايی برد، اما صدا نمی(. جامعة تک77: 1395موضع فردی و استقلال فکری و روحی افراد بپردازد )ر.ک: شيری، 

انجامد )ر.ک: ر نهايت به دموکراسی میکند و دجامعة ما رو به سوی چندصدايی دارد و اين امر به غنای ادبيات کمک می

زمان است؛ مکان و بی(. هنرمند متعهد و شاخص در هر زمينه اعم از داستان، شعر، نقاشی و يا هنرهای ديگر، بی850همان: 

گ تواند حضوری پررنست نه متعلق به يک قرن و يک دوره، بلکه در تمام قرون میزمانی امکانی و همهبه عبارتی ديگر همه

و تأثيرگذار داشته باشد و رسالت انسانی خود را در قبال آگاهی بخشيدن به نيازهای جامعه به انجام رساند. پس عملاً دور 

ده از افتد که اثر توليدشخوانی ندارد و اين امر تنها در صورتی اتفاق میماندن از سياست با تعهد نويسنده در قبال جامعه هم

ای چون گلشيری که از ميان مردم برخاسته و در راه رسيدن به ارش درآمده باشد؛ نويسندهسر تفنن و يا سفارشی به نگ

ها و موضوعات غالب زمانة او که از ارزش-تواند خود را از سياست کند، نمیهای فرهنگی جامعه نهايت سعی را میآرمان

از اسباب  اساساً بخشی»و « ای استشدهرگ، امر اثباتگرا بودن برای نويسندگان بزسياست»جدا ببيند؛ زيرا  -رودبه شمار می

« ودشکنندۀ تعلق تاريخی نويسنده نيز هست حاصل میگيری در برابر موضوعات مهم روز که تعيينبزرگی از طريق موضع

 نيای سياستوناخواه به دآيد خواههای فرهنگی و اجتماعی جامعه برمیای که به دنبال بيان خواست(. نويسنده184)همان:  

شود. هنر و زيرکی نويسنده آن است که بتواند نه رو در رو و يقه به يقة سياست، بلکه به گفتة گلشيری با عمق کشيده می

و درون خود را بدون 2بخشيدن و تلطيف کردن بينش سياسی اين حرکت را به سامان رساند و لرزه بر اندام عرش بيفکند

ا سبب شود اينکه بترسيم که افشای خلوت م»گويد: پوشی نباشد. سارتر میند و به دنبال پردهکاری و ترس از افشا بيان کپنهان

(. گلشيری در چند مصاحبه 8499: 1378)گلشيری، « دهندۀ آن است که جامعه بيمار استيک روزنامه استفاده کند، نشان

باشد، وی بارها سانسور و سرانجامِ دردآور آن را  کند که نويسنده بايد اجازه و قدرت نگارش اين موارد را داشتهتأکيد می
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ا، هدانسته است و معتقد است اين محدوديتها به استقرار سياسی خود زد کرده، آن را برآمده از عدم اعتماد حکومتگوش

طرف  از دهد وشود و آنان را به سراشيب انحطاط و سستی سوق میسو سبب رکود ذهنيت نويسنده و افکار جامعه میاز يک

د بخشو مظلوميت می گردد و بدان رنگ قداستديگر ممنوعيت، خود موجب تحريص و تحريض جامعه به آن امر ممنوع می

: 1395شود که نويسنده متناسب با موقعيت با شگردهای متفاوت و غيرمستقيم به انتقاد بپردازد )ر.ک: شيری، و موجب می

 (.145: 1387همان،  -77-78

يژگی دهد. حساسيت زياد او به اين وهای گلشيری را تشکيل میبندی انديشهفرم و شگرد در داستان، استخوانبندی به پای

ها و نيز فرماليست دانستن وی از سوی منتقدان باعث شده بود که خوانندۀ ناآشنا با آثار او تصور ها و سخنرانیدر مصاحبه

او نه تنها در پندار، بلکه در کار و کردار خود واقعاً »داشته است و حال آنکه کند توجه گلشيری به ساختار، وی را از محتوا باز

ن طور کلی ريشه در جدال ديريکه به -به اين حقيقت رسيده بود که تفکيک صورت از محتوا و ترجيح يکی بر ديگری

تر، تقابل پارناسيسم با طور مشخصها برای استفادۀ ابزاری از هنر داشت و واکنش شديد شماری از هنرمندان و بهايدئولوژی

 (. 83-82: 1395)همان، « ای نيستاگزيستانسياليسم و رئاليسم، و فرماليسم با مارکسيسم امر چندان خوشايند و عاقلانه

ست زد. شده دشکنی و عدول از هنجارهای عادی و پذيرفتهگلشيری به دنبال نمايش حرکت و پويايی در ادبيات به سنت

( و با اين ديدگاه به بيان حقايق 673: 1386)ميرعابدينی، « شناخت خود و ديگران مبدل ساخت»ا به ابزاری برای او داستان ر

رود نه غالباً به مفهوم بازآفرينی حالات ذهنی به کار می»جامعه و شناخت خود پرداخت. شناخت واقعيت در دنيای مدرن 

ديدگاهی ديگر نياز نيست هنرمند به دنبال تصويری جهان شمول باشد،  و برای نشان دادن چنين« تقليد وقايع دنيای بيرون

-36: 1390های خود را تا حد امکان بدون مداخله مورد بررسی قرار دهد )ر.ک: بيات، بلکه تنها کافی است روان شخصيت

ان آثار رو اکثر مخاطبهای اوست، از اين (. همين ويژگی در سبک گلشيری سبب پيچيدگی در شناخت افکار و فهم داستان37

نويسی و کاوش در رمان مدرن و دهند. آشنايی او با شيوۀ جديد داستانکردۀ جامعه تشکيل میاو را  قشر خاص و تحصيل

مطالعة مستمر در آثار نويسندگان برتر جهان و جديت در بازآفرينی ادبيات کهن به شکل مدرن، زمينة انتشار آثاری را برای 

( و اين شهرت 169)همان: « ساز شناخته شدبه عنوان يکی از نويسندگان صاحب سبک، تأثيرگذار و جريان»وی فراهم کرد که 

های ديگر مضاعف گرديد و با رفتن بر روی صحنة با انتشار رمان معروف و برجستة شازده احتجاب و ترجمة آن به زبان

 نمايش با اقبال عموم همراه شد.

ها و کشف و شناخت های پنهان ذهن شخصيتی کنکاش در اعماق ضمير و نفوذ در لايهرا ميدانی برا گلشيری داستان

خود و ديگران با استفاده از برهم زدن ترتيب و توالی پيوستة زمان و حرکت پياپی ميان گذشته، حال و آينده و حتی روايت 

ازده احتجاب از آثاری است که توانسته (. رمان ش169دانست )ر.ک: همان: های خيال و رؤيا میوقايع با تکيه بر عرصه

آميزی گذشته و اش را به نمايش درآورد و وقايع روی داده برای چهار نسل از يک سلسله را با درهمگرايی نويسندهمدرن

زمان گذشته و زمان آينده، آنچه »گونه تعريف کرده است: حال به تصوير کشد، همان چيزی که تی. اس. اليوت آن را اين

 (.134: 1367)ايدل، « ن بودن داشته و آنچه بوده است، رو به يک مقصد دارند، که پيوسته زمان حال استامکا
 

 . شازده احتجاب2-2

ای از سلسلة قاجار است که آخرين شب زندگی شازده احتجاب سرگذشت آخرين بازماندۀ عقيم خاندان اشراف و شاهزاده

که  گرددپردازد. داستان زمانی آغاز میخانی و شاهی در فرهنگ سنتی ايران می گذراند و به روايت فروپاشی نظامخود را می

که سر خود را در ميان دو دستش گرفته و بر روی صندلی اجدادی خود نشسته است، در حالی -خسرو-شازده احتجاب 

ه بود ستون دستش گذاشت شازده احتجاب توی همان صندلی راحتی فرورفته بود و پيشانی داغش را روی دو»کند: سرفه می
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سر شب که شازده پيچيده بود توی »گذراند. اش را از ذهن می( و تاريخ زندگی اجدادی5: 1347)گلشيری، « کردو سرفه می

« طور پير و مچاله توی آن لم داده بوددار ديده بود و مراد را که همانها، صندلی چرخکوچه، در سايه روشن زير درخت

خواهد با واکاوی تاريخ آور مرگ است، يقين دارد که زمان مرگش نزديک است؛ ازين رو میدن مراد که پيامجا(، با دي)همان

به شناخت خود، آخرين  -جد کبير، پدربزرگ، پدر و خود شازده -هازندگی چهار نسل از سلسلة ظالم و خودکامة شازده

راغ برد. به سکند، اما راه به جايی نمیاز گذشتگان شروع می های بازماندهحلقة اين نسل مستبد، برسد. او از اشياء و عکس

رود. زنی که اگرچه خود قربانی ستم اين خاندان سفاک است، بر شازده مسلط است می -اشهمسر و دختر عمه-فخرالنساء 

راغ همين جهت به سکند. به کشد و به شازده اعتنايی نمیو پيوسته ستم خاندان او و پوچی و ضعف شازده را به رخ وی می

کوشد با مسخ  فخری او را در قالب فخرالنساء درآورد و هويت را از او سلب کند، رود. شازده میمی -کلفت خانه -فخری

ا شناسد، امآورد. اينجا است که او تازه خود را میبار مراد خبر مرگ شازده را میرسد، تا اينکه اين اما باز هم به شناخت نمی

 گردد.ا مرگ وی همزمان میاين شناخت ب

های داستان خود به صورتی فشرده و گلشيری با بهره بردن از شگرد جريان سيال ذهن و رسوخ در ضمير شخصيت

(، تاريخ چهار نسل از صاحبان 334: 1383زاده، )قاسم« سابقه بوددرسبکی بديع و موجز که در ادبيات معاصر ما بی»غيرخطی 

های اين خاندان بر مردم، به شکل کپسولی به نمايش در خلال آن وقايع دوران شازدگی و ستم قدرت را به تصويرکشيد که

ها و عصارۀ ای که شيرۀ جان ملتکننده و نظام استبدادی و خودکامههای مسمومدرآمده است، تا مخاطب داستان، سياست

ها نشاند، نظاره کند. او در نگارش اين در وجود آنهويتی را فرهنگی و بیها را مکيد و جای آن ذلت، حقارت، بیوجودی آن

ا هالسلطان و ديدار از موزهداستان علاوه بر مطالعة گسترده در شيوۀ سلوک شاهان قاجار، به بررسی نسخ خطی خاطرات ظل

نهان و های پبهرساند، تا با افشای جنبخشی و تجسم فضا ياری نيز، وی را در شکل پرداخت و در کنار آن تجربيات روزمره

؛ ميرعابدينی، 331-326: 1395تاريک حقيقت، تصويری زنده و درونی از تاريخ اجتماعی معاصر ترسيم کند )ر.ک: شيری، 

اری چون، بينی در آث(. اما محرک اصلی گلشيری در نگارش داستانی با چنين ساختار و تکنيک، عميق شدن و نکته678: 1386

خشم و هياهو و بوف کور بود، که سبب ايجاد جرقه و تلنگری در ذهن خلاق و نوآفرين  در جستجوی زمان از دست رفته،

 حجم با محتوايی گسترده به عرصة ظهور رسيد.او گرديد و داستانی فشرده و کم

ويد گدانسته است، اما در عين حال میگيری در برابر رژيم پهلوی گلشيری بارها هدف از نگارش شازده احتجاب را موضع

ترين توان يکی از اصلی(. می338برد )ر.ک: همان: مکانی اثر را از بين میزمانی و بیمخالفت با يک دورۀ سياسی خصيصة بی

های او از نگارش داستان را، قراردادن در بستر شناخت دانست؛ شناخت خود، ديگران، گذشته، جامعه و در کل شناخت انگيزه

آفرينش که ره يافتن به درون او بسی دشوار و شايد در برخی موارد غيرممکن است.  ترين مخلوقانسان به عنوان پيچيده

: 1380)حسينی، « خودشناسی امری است کاملاً ذهنی، و گلشيری چارۀ ديگری جز مراجعه به ذهن قهرمان داستانش ندارد»

وان تنيز ذهن نويسنده درگير است و نمی( و شايد از اين طريق بتواند، به شناخت اندکی دست يابد؛ چرا که در اين شناخت 87

طور کامل شناخته شده است. شيوۀ روايت در شازده احتجاب روايت از قول دانای کل و معطوف ادعا کرد که ذهن کاراکتر به

ز گويی درونی مستقيم و غيرمستقيم، نيهای ديگر جريان سيال ذهن مانند حديث نفس، تکبه ذهن کاراکتر است، اما از شگرد

های جريان سيال ذهن، وقايع و خاطرات از دنيای ادراکات و احساسات (. در داستان229: 1387بهره برده است )ر.ک: بيات، 

گذرد، درست مانند رويدادهايی که هنوز به عرصة گفتار و نوشتار درنيامده است و شخصيت داستان بدون نظم و ترتيب می

 شود.در ذهن انسان نشخوار می

ی برای ااحتجاب به دليل کاربرد شگردهای جديد، زاوية ديد، متفاوت و بديع بودن شيوۀ روايت، ميدان گستردهرمان شازده 

های گروتسک موجود در اين داستان است. مايهشود، بنبحث و بررسی دارد، اما آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته می
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جوانی تحت تأثير آثار نويسندگانی چون: چخوف، فاکنر، کافکا،  گلشيری با ادبيات جهان آشنايی زيادی داشته و از دوران

بوده است و به احتمال زياد از اين نظر نيز در افق نگاه او  -که در زمينة گروتسک صاحب اثر و نظر هستند-بکت، باختين 

 توان با آوردن شواهد و قراينی اين امر را نشان داد.که میاند. چنانمؤثر بوده

گردد و اين وقايع به زمان میر رمان شازده احتجاب با ذهن شازده ادغام و درگير گردابی از وقايع بیذهن گلشيری د

های ذهن خودآگاه و ناخودآگاه هنرمند، شود. بازی خطرناکی که در آن گرايشصورت جريان سيال ذهن بر زبان جاری می

دهد. عناصر طبيعی در جهان آشنا به نوعی عجيب وی میآور در آن رای وحشتشود که حوادث به گونهموجب خلق اثری می

 -ا نامعقولاتبازی ب -آيند، اين جهان ناآشنا مطابق بيان مفهوم سوم گروتسک، از نظرية کايزر و ترسناک و ناخجسته به نظر می

شناسيم کنيم و مییها را جدا جدا درک مو متعلق به دنيای دگرگون شده است و هنرمند به نوعی در رويدادهايی که ما آن

ده ها، زنتکه کردن نظم تاريخی، از بين بردن هويت آدمها، تکهکند؛ برهم زدن نظم زمان، مسخ شخصيتترکيب ايجاد می

ای کاملاً بيگانه و عجيب که دنيای متعارف ذهن ما را در صورت و محتوا غريب و دور از کردن اشياء و تصاوير به شيوه

ی جريان اندامگريزيم. بیکنندۀ وحشت و ترس از زندگی است تا مرگ و ما از آن میکه بيشتر القاءکند. مفهومی دسترس می

اختيار در ذهن مخاطب کشانيده نظم شازده بیسيال ذهن در ضمير هنرمند برای بيان سردرگمی، آشفتگی و خاطرات بی

آورد و اين دريافت از گروتسک به صفحة ذهن او می سامان، اما واضح از وقايع دوران خانی و شازدگیشود و تصويری بیمی

کند ياد می «آن»شود؛ نيرويی که کايزر از آن صورت ظاهری و تجسم يافتة است که به عنوان نيرويی غيرقابل ادراک تجربه می

، در نتيجه بگذاريمشناسيم و يا راهی بيابيم تا آن را درک کنيم و نامی بر آن توانيم به جهانی مرتبطش کنيم که میکه نمی

 (.37، 1394ماند )ر.ک: لوتر آدامز، يتس، نشدنی و غيرفردی باقی میادارک، توصيفغيرقابل

 -کند به نوعی بين فرهنگ معاصر و مسيحيت آشتی برقرار کندکه در آثارش تلاش می-(  Tillich Paul) 3پل تيليش

کند که در زندگی روزمره در مواجهه با واقعيت به ورطة ز میهنرمند در تصاوير گروتسک چشم به روی حقيقتی با»گويد می

کند که وظيفة هنرمند کشف آن های خود به اين امر تأکيد می(. گلشيری نيز در سخنرانی15)همان: « فراموشی سپرده شده

ر و کلاسيک و ها و شکاف بين فرهنگ معاصکند با از بين بردن فاصلهو تلاش می 4چيزی است که در واقعيت پنهان است

ا ههای بديع و نو به ارزيابی مجدد بپردازد تا به شناخت حقيقتی که در غلاف زندگی روزمره و ذهن آدمهمراه کردن ديدگاه

 پنهان شده دست يابد.

ها، سلسله حوادث و توصيفات و در شعر از طريق تناقض يا استعاره و مجاز معمولاً گروتسک در متون نثر در موقعيت

های گلشيری دارای جوهر شعری است، ترکيب و ابداع، چيدن تصويرها در کنار هم؛ که قصه، اما از آنجايی5دهدروی می

تصويرهايی کوتاه، اما گيرا سبب شده است نويسنده مانند شاعر در سطح عاطفی با خواننده و مخاطب خود ايجاد ارتباط کند 

: 1380خدمت آفرينش و انتقال احساس قرار بگيرند )ر.ک. حسينی، و شيوۀ رمزها، تصاوير و تدابير ساختاری جملگی در 

 -ودشتر ديده میکه در شعر بيش-آميزی تصاوير و کاربرد استعاره و مجاز (، ازين جهت گروتسک، در اين داستان از درهم91

 شود.نمود پيدا کرده است و با تکيه بر سه عنصر نماد، موقعيت و شخصيت به تصوير کشيده می

 . عناصر گروتسک در رمان شازده احتجاب 1-2-2

 . عنصر مرگ1-1-2-2

های اين رمان حضوری ملموس دارد. اگرچه مرگ واقعيتی است که در زندگی همة مرگ، عنصری است که در تمام صحنه

دالتی علم و بیاما زندگی پر از نکبت، ظ ما حضور دارد و در تقدير سرنوشت هر يک از ما زمانی برای آن مقرر گرديده است،

ای که چنان با درد و رنج و ظلم آميخته که تلخی آن با گزندگی مرگ کند، زندگیآور میسرنوشت مرگ را شوم و دلهره
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رسد و بدانجام همراه گرديده است، اما با وجود دردناکی مرگ، تنها در صورت فرارسيدن آن است که شازده به شناخت می

شود. اين مفهوم از مرگ درست همانی است که کايزر به آن تأکيد دارد و خود رها میبار آور و وحشتاز زندگی ترس

 (.  50: 1984کند )ر.ک: باختين، پردازد، بلکه ترس از زندگی را توصيف میگويد: گروتسک به توصيف ترس از مرگ نمیمی

مان ه -يا از طريق مجاز و استعاره يا به صورت مستقيم و -تصويری که از مرگ، در تمام طول داستان قابل درک است 

 ماية اصلی آنها در داستان، درونها و فضاسازیشود. تمام تصويرپردازیرساند که در تعريف کايزر ديده میمفهومی را می

کند. مفهوم مستقيم و را، که مرگ و اضمحلال خاندان اشرافی و سلسلة شازدگی احتجاب است، به ذهن مخاطب متبادر می

ايی که هست و برای سهولت درک، به دو بخش تقسيم شده است؛ ابتدا به قسمتی مرگ در فضای داستان چرخشی ااستعار

 شود.طور مستقيم بيان شده، اشاره میمرگ به

شود، به واسطة خاندان احتجاب و ظلم آنان صورت پذيرفته؛ مرگ عمو که در بدترين هايی که در داستان ديده میاکثر مرگ

ای هپذيرد، مرگ معتمدميرزا که پس از شکنجهافتد، مرگ مادر شازدۀ بزرگ که هر دو به وسيلة خود او انجام میق میشکل اتفا

جان و مرگ فخرالنساء که شازده با جايگزين کردن فخری به جای او گيرد، مرگ خانمپدربزرگ در نهايت رقت صورت می

مرگ افرادی که بدون هيچ دليلی توسط اين خاندن انجام شده است. از اين کند حسادت او را برانگيزد و به دنبال آن سعی می

های ديگر. ست و مفهوم آن متفاوت از مرگمرگ راحتی ا -فروشجان و مرگ حاج تقی سقطمرگ خانم -ميان تنها دو مرگ

جزئی از  ه تلخ نيست واين دو مرگ بيشتر با مفهومی که باختين از مرگ در گروتسک رنسانس دارد، متناسب است؛ مرگی ک

 آيد. چرخة حيات طبيعی به شمار می

فروش بود. زير بازارچه دکان داشت. آدم باخدايی بود، شازده جون خبر داری که حاج تقی عمرش را داد به شما؟ ... سقط»

ر سجادۀ نماز يا ميرد، سجان میشد. ديشب سر سجادۀ نماز تمام کرد، چه راحت! ... بعد خانمشازده. نماز شبش ترک نمی

(. اين مرگ مفهومی را در درون خود پنهان دارد و 77و  18)همان: « ميردکند میتوی رختخواب يا روی ايوان. فرقی نمی

کند که در زندگی دوران خانی به ورطة فراموشی رفته است؛ مرگ برای خاندان چشم خواننده را به روی حقيقتی باز می

ور است؛ ولی برای فردی که ای است که در لجن فساد و ظلم غوطهه نجات آنان از زندگیاحتجاب سخت است، اما تنها را

 های آرمانی و ايمانی همراه است، مرگ ادامة حيات و با شادمانی همراه است.زندگی او با آموزه

 يری که از اين نوعاشاره شده است؛ اولين تصو -مجاز و يا استعاره –هايی که مرگ در آن به شکل غير مستقيم مايهبن

 آور او ترس وبار و نکبتچی خاندان احتجاب است که وضعيت فلاکتکالسکه-آيد، ديدن وضعيت مرادمرگ به ميان می

در تمام طول داستان مانند که هم نمادی از نابودی دارد و هم  -دهدتر از مرگ نشان مینفرت از زندگی را صدچندان تلخ

 رساند.را میتک افراد پيکی خبر مرگ تک

دار را ديده بود و مراد را که ها، صندلی چرخسر شب که شازده پيچيده بود توی کوچه، در سايه روشن زير درخت»

طور پير و مچاله توی آن لم داده بود ... مراد، باز که پيدات شد، ... خوب شازده جون، اموراتم اصلاح نميشه. وقتی ديدم همان

و  ها را کشيدصندلی را بيار، بلکه کرم شازده کاری بکنه ... سر چهارراه مرادخان مهار اسب شام شب نداريم گفتم: حسنی

ها و زده. درست ميان پای اسبهم روی آسفالت يخها، حتماً، لغزيده. آنشازده ديد که مراد خان خم شد و افتاد. سم اسب

شد. اصلاً ناله نکرد. فقط گفت: باکيم نيست، شازده باز هم های کالسکه افتاده بود. کالسکه باز هم روی زمين کشيده میچرخ

 (. 16و  5: 1347)گلشيری، « توانممی

ة کالسک»ای که حامل نعش پدربزرگ، مادربزرگ و پدر شازده است: بعد از مراد، کالسکه دومين نماد مرگ است؛ کالسکه

خورد ... پدربزرگ را خواباندند توی عماری و طاقه تکان میپدربزرگ بود. و عماری سياه آن جلو، روی سر جمعيت، تکان
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ها ها هم توی قدحپاشکرد. عماری مادربزرگ آن جلو بود ... گلابکرد ... مادر گريه میشال را انداختند رويش. سرفه نمی

خورد. مرادخان رفت. آن جلو عماری پدر تکان میهای قرآن آن بالا بود ... شازده کنار مراد خان میبود ... صندوق جزوه

(. حرکت کالسکه بر روی آسفالت خيابان نشان از مرگ 34و 32)همان: « اند، شازده. پدرت خوب آدمی بودگفت: همه رفتنی

 دار تبديل شده است.ها و گذشتن دوران خانی دارد و اين کالسکه همان است که در دوران شازده به صندلی چرخشازده

ها و ياس، فضای تاريک، آب حوضی که اند، از بين رفتن بوی کاجکمر بيد قد کشيده های هرز که تابوی نا، بوی علف

های مکرری است که در سراسر داستان ديده های دائمی شازده؛ تصويرها و نقشگنديده است و سردردهای شديد و سرفه

شد کپاشيدگی تباری را به تصوير میاز هم آورد، بلکه نابودی وشود که تنها مرگ در معنای مردن و ترک دنيا را به ذهن نمیمی

 اند. دلی گذراندهکه عمری را در عياشی و سياه

ستاده طرف توی تاريکی ايسوخته و بوی فخرالنساء که آنهای نيمبوی نا، تمام اتاق را پر کرده بود ... بوی نا و بوی شمع»

های هرز شده. تا اش علف هرز ... باغچه حالا پر از علفهمه های ياس:آمد نه بوی گلها میبود ... حالا ديگر نه بوی کاج

« گذارد تازه کنمهای ريز و زرد ... حتی آب حوض را نمیاش گلاند. دريغ از يک شاخه گل ميخک! همهکمر بيد قد کشيده

 (.60و  59و 12و  7)همان: 

تک افراد خاندان احتجاب است که پس از گذراندن گيرد؛ نماد تکها را میای که کلاغ هر روز يکی از آنهای مردهماهی

خواهم آبش گويد: میمی» 6کند.عمری در آسايش حاصل از خوردن خون ديگران، روزگار آنان را مانند کلاغی طعمة خود می

 (. 60)همان: « گيردميرند. روزی يکيشان را هم کلاغ میيکی میطور سبز باشد. يکیهمين

ی هاآورد، در تصويرهای بعدی جای خود را به چشمتراش از حدقه بيرون میزدۀ بزرگ با قلمهايی که شاگنجشک چشم

های مات فخرالنساء های باز دوخته به سقف معتمدميرزا و چشمزدۀ محکومان، چشمهای وزقها، چشمموريانه خوردۀ عکس

اند ن خاندانعدالتی ايرهايی که نماد قربانيان ظلم و بیدهد؛ تصويکه به طاق افتاده بود و هنوز مثل دو کاسة سفيد باز بود، می

گسيختگی سلسلة سفاک احتجاب را نظاره کنند. و چشمان منيره خاتون که به آب دستک نگاه و مترصد تا فروپاشی و ازهم

قا والله آ»ببيند:  تواندبيند که شازده و حضرت والا  قدرت درک و دريافت آن را ندارند و تنها او میکند و چيزی را میمی

خواهد ببينم. گفت: چی را؟ گفتم: منيره خاتون حتماً يک چيزی توی آب دستک گفت: ديوانه است، نرو پهلوش. گفتم: دلم می

 (. 81 - 80)همان: « کندشود و نگاه میاش خم میبيند که همهمی

 . دیوانگي2-1-2-2

وايی نگرد و در گروتسک رمانتيک، انزا ديدی متفاوت به دنيا میست که در آن فرد بديوانگی يکی از مضامين گروتسکی ا

ک در آب دست -که ديوانه است-پردازد. آنچه منيره خاتون انگيز است که به توصيف جنبة تراژيک انزوای فردی میحزن

به  دان احتجاب قادرويژه خانهاست، که ديگران بهگسيختگی نظام خانی و نابودی تبار شازدگی احتجاببيند، همان ازهممی

 ديدن و درک آن نيستند.

ت؛ کننده اسکند و تحمل صدای آن برای شازده کلافهتاک ساعت، که نزديک شدن زمان مرگ را گوشزد میو بالاخره تيک

، تساعت جد کبير را برداش»کند: تر میزيرا يقين دارد که مرگش فرا رسيده و هر ضربة عقربة آن، زمان مرگ شازده را نزديک

های جيبی را هم کوک کرد. گفت: فخری، کوک کرد. صدای تيک و تاک بلند شد. ساعت پدربزرگ و پدر را و بعد ساعت

رند. خوها تکان میشوم. آن همه عقربه روی صفحهای؟ کمک کن ببينم ... گفتم فخرالنساء، من دارم کلافه میچرا ايستاده

 (.9 - 8ن: )هما« صدای تيک و تاکشان درهم و مداوم بود
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 حیواني -. آمیختگي عناصر انساني3-1-2-2

شود، آميختگی صورت انسانی و سيرت حيوانی است که سبب سومين تصويری که از گروتسک در اين داستان ديده می

نی خود، هايی که فراتر از قالب انساآور. آدم، منزجرکننده و دلهرهآور، ترسناک، نفرتگردد آزاردهندهايجاد موجودی می

ی اای طولانی دارد. خلق موجوداتی سورئال به گونهاند. اين نوع تصوير از گروتسک در تاريخ هنر پيشينهترسناک و غيرعادی

آسا و بدسيما دارند و از آنجا که هنر عميق و پرمعنا دربارۀ واقعيت وجود بشر است، آزاردهنده و ترسناک که پيکری غول

ازد. رو سخواهد روبهدهد تا ما را با حقايقی که میهای زيرين ابعاد واقعيت سوق میرا به لايه شود و ماگروتسک ابزاری می

-کند، اما در دنيای داستان راحتی آن را دريافت میدر هنر بصری اين تصاوير، به سرعت ماهيت خود را آشکار و مخاطب به

تصويرهايی  ای را باز کند وتسلط نويسنده است که بتواند دريچه اين زيرکی و -که بيشتر با ذهن و دريافت خواننده همراه است

را ارائه دهد که احساس مخاطب را تحت شعاع قرار دهد و درک منطقی او را با خود همراه سازد. تصاويری که در کتاب 

به  انگيز و منزجرکنندهآور، وحشتشود، تأثيری نفرتشازده احتجاب از رفتارهای غيرانسانی و ظالمانة حاکمان نشان داده می

 شود. کند که در نهايت به مفهوم گروتسک نزديک میمخاطب القاء می

الاسلام و ام را کشتم، که من رفتم در خانة حجتکه من، چه کارها که نکردم، که چطور با دست خودم مادر سليطه»... 

ن نوکرهای آقا رفتند و آمدند و به من، به شازدۀ بزرگ المؤمنين و المؤمنات و به نوکرهای آقا گفتم: بگوييد بيايد بيروکهف

ا که هفرمايند که هر کس در ظل توجهات آقا بست بنشيند ... که زدم تخت سينة نوکرها و رفتم توی اندرون. زنگفتند: آقا می

ت و خودش را انداخام رفت توی اتاق. در را بست ها. مادر سليطهدور حوض نشسته بودند جيغ کشيدند و دويدند توی اتاق

های رنگی را شکستم و با چند گلوله راحتش کردم فرمايند ... يکی از شيشهپشت در و تا نوکرهای آقا آمدند بگويند: آقا می

ايش هتا ديگر غلط کند و نرود در ظل توجهات آقا ...، ... ما به تاخت رفتيم توی قلعة اربابی. عمو بزرگت آمد پيشباز. دست

يد خواهم. فقط اجازه بفرمايها. من چيزی نمیها، اين قبالهگفت: داداش بزرگ اين قبالهد کاغذ دستش بود. هی میلرزيد. چنمی

هام سرکنم. شازدۀ بزرگ نوک سبيلش را جويد. از اسب پياده شد و افسارش را داد دست من. سوارها توی اين ده با زن و بچه

اش را هم آوردند. شازدۀ بزرگ گفت: چندتا توله داری؟ ها و زن دهاتیبچهکشان آوردند توی اتاق. عمو بزرگت را کشان

تا بچه پيدا کردی، بد دهاتی! ... يکی از سوارها دست زن عمو دانستم. گفتم: هيچ نشده سهپدربزرگ گفت: من نگفتم، می

ز ه افتاد کف اتاق ... يکی ابزرگ را گرفته بود. و شما زديد، با پشت دست زديد توی صورت عمو بزرگ که با همان ضرب

سوارها دست و پايش را بست و شما بالش را گذاشتيد روی صورت عمو بزرگ و نشستيد رويش ... مرا گفت: شازدۀ بزرگ 

نشست روی بالش و گفت: سيگار. من تا آن روز نديده بودم که شازده به سيگار لب بزند ... دهان زن عمو بزرگت بازمانده 

خورد ... شازدۀ بزرگ نشسته بود روی بالش و سيگار کرد ... هنوز تکان می. عمو بزرگت هنوز خرخر میکردبود، گريه نمی

خورد ... نشسته بود روی بالش. سيگار که داد بيرون. عمو بزرگت وول میاش میهای بينیکشيد و دودش را از سوراخمی

شد ... چند سالش بود؟ گمانم بيست و دو سال داشت ... تمام شد ته سيگار را روی دست عمو بزرگت خاموش کرد و بلند 

 (.    21-19، 17: 1347ها را هم انداختيم توی چاه و رويشان سنگ ريختيم )گلشيری، بعد زنش را انداختيم. بچه

وی خ رو هستيم، چيزی جز سبعيت وبهها کم نيست و تقريباً در تمام داستان با آن روحضور چنين تصاويری که تعداد آن

نشاند و بدون ترديد احساس وحشت، ترس و اضطراب همراه با انزجار و نفرتی درندگی اين افراد را در ذهن خواننده نمی

دهد. شايد با هيچ ابزاری مانند سازد که وجود او را عميقاً تکان میای بر او وارد میکند و چنان ضربهرا در مخاطب ايجاد می

ها را به تصوير کشيد؛ تصوير انسانی که چنان در خوی حيوانی خود فرورفته که هيچ احساس گروتسک نتوان اين درآميختگی

رنگ و بويی از ظاهر انسانی برای خود باقی نگذاشته است. اين کاربرد آزاردهنده از گروتسک چنان شوکی به خواننده وارد 
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منظور  تناسب است، امايان تصويری غيرطبيعی و بیها در وجود او خواهد ماند. گروتسک اگرچه بکند که تأثيرش تا مدتمی

ائه شود شده و با حالت گروتسک ارای اغراقتناسبی نيست، بلکه هدف، بيان داستانی است که به گونهتنها نشان دادن اين بی

 . (131: 1394دهنده که تصور آن دشوار باشد، بيان گردد )ر.ک: لوتر آدامز، يتس، و از اين راه تصويری تکان

 بخشي به اشیاء. جان4-1-2-2

تصاوير است. در يکی از مکاتب گروتسک، هنرمندان برای  به بخشیکاربرد ديگر گروتسک در داستان گلشيری، جان

پردازند، چيزهايی مثل؛ لوازم خانه، ابزارها، ماشين و انواع جان مینمايش برخی مفاهيم، به خلق تصاوير متحرک از اشياء بی

کی داند که برای بيان مفاهيم گروتسها. کايزر اثر گروتسک را فرزند تصورات و خيالات هنرمند میفی مشابه اينو موارد مختل

(. 35: 1394کند )ر.ک: همان، و سبک خاصی که به آن استقلال و عينيتی ويژه بدهد، از تصاوير متعدد استفاده می در ويژگی

م گيری از زمانی که نظکند و با نقب زدن به گذشته و بهرههن او رسوخ میخواهد به شناخت برسد، نويسنده به ذشازده می

جويد تا شناخت حاصل آيد. تصاوير با همان خاطرات گذشته در ذهن او جان منطقی آن به هم خورده است، ياری می

ندگی و تشريح وارد ز گيرد، اگرچه با دنيای آشنای ما در تضاد است، اما در دنيای گروتسک نيروهايی غيرقابل توصيفمی

 کنند.شوند )ر.ک: همان( که درک آن را با پيچيدگی همراه میمی

و پدربزرگ دست کشيد به سبيل پرپشتش، سرفه کرد و توی قاب عکسش تکان خورد. گرد و خاک که نشست شازده »

ش بزرگ گرد روی آستينرنگ تاسيدۀ صورت پدربزرگ را ديد و آن خطوط عميق پيشانی را و دولاية گوشت غبغب را. پدر

نگ ردار و بیرنگ بود. خط شکستة عکس هنوز روی شانة چپ پدربزرگ بود. خطوط سايهاش بیرا تکاند. سرداری شمسه

گرفت. اما شازده باز عين خيالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سينه های پدربزرگ داشت شکل میدست

اش را بلند یيربان ... پدربزرگ داد زد: تو حتی از سر اين يکی هم نگذشتی؟ و عصای دسته نقرهبايستد و مدام بگويد: بله ق

هايم را فروختم تا خرج پدرسوختگیاش و نزد و گفت: درست است که من کلی از زمينکرد تا باز بزند روی قوزک پای نوه

 (. 15-14: 1347)گلشيری، ...« ی هزار تومان فروختهای پدرت را بدهم، اما تو، تف! مرا فقط به ده

 . مسخ5-1-2-2

که در مسابقة  ستکفايتی امسخ، از مفاهيم ديگر گروتسک است که در اين داستان به کار رفته است. شازده به ظاهر فرد بی

دۀ کوچک يک پرنالقلب نيست، بلکه از کشتن باره و قسینصيب مانده است. او نه تنها مانند اجداد والامقام خود زناجدادی بی

مدرن  کشد. او نمونة مجسم يک انسان عصرلياقتی را به رخ او میجای داستان اين بیهم هراس دارد و فخرالنساء در جای

 :زندمی پا و دست، (41: 1391، همکاران و دماوندی: )ر.ک است مدرنيته پيامدهای ترينبزرگ از يکی که تنهايی در زيرا است؛

ب نصيظاهر از خوی اجدادی خود بیرحم است که از سويی، بهلول و بازمانده از تباری ظالم و بیشازده فردی عقيم، مس

ا، هعکس -زندمانده و از طرفی، به دنبال شناخت خود و ديگران سرگردان و سردرگم به هر آنچه پيرامون خود دارد، چنگ می

ظاهر پيروز ميدان نيست، اما در حقيقت او رسد. اگرچه بهیای نماما به نتيجه -فخرالنساء، فخری، يادآوری خاطرات گذشته

های شازده مناسب با وارث حقيقی و راستين خاندان احتجاب است و دارای همان خوی و خصلت، با اين تفاوت که شکنجه

ردند و يا در چاه کگذاشتند، داغ میکشتند، لای ديوار میها را میدنيای مدرن و با شگردهای مدرن است. اگر اجداد او آدم

کند. او فخری را با مسخ کردن تبديل زند و آنان را از هويت فرديشان جدا میانداختند، شازده به آزار روح افراد دست میمی

گيرد. او با زندانی کردن های بين خود، شازده و فخرالنساء قرار میزده و مشوش در ارتباطکند که حيرتبه موجودی می

آنان  ترين ضربه را بر روحترين و سنگينهم در عصر مدرن، سختء و قطع ارتباط آنان با دنيای بيرون، آنفخری و فخرالنسا

ها پيروز ميدان مسابقة اجدادی است. اين تکانه به حدی است که فخری، ديگر آورد. در واقع، او با کشتن روح آدموارد می
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شود و اين گردد، خواننده نيز از شناخت او گيج میو خيالات میداند و در شناخت خود دچار توهم جايگاه خود را نمی

 هويتی، زجرآورترين شکنجة دنيای مدرن است.بی

تا فخری بلند شود و لچکش را روی سرش بيندازد، پيشبندش را ببندد و ميز را بچيند، و وقتی شازده دستش را شست و »
ند تروی آينه بنشيند و تندبگذارد، پيراهنش را عوض کند، روبهخشک کرد و داد زد: فخرالنساء! لچک را توی جيب فخری 

روی شازده بنشيند، شامش را بخورد و شازده صورتش را بزک کند، موهايش را شانه بزند، و برود توی اطاق غذاخوری روبه
خواب تا شازده ها را جمع کند و بشويد، و فخرالنساء خودش را بزک کند و برود توی اطاق که رفت بالا، فخری ظرف

های چاقت نمال. تو بايد ياد بگيری که مثل همه سرخاب روی لپهای شب پيدايش شود و آهسته بگويد: خوابی؟ ... ايننيمه
کشيد ميان های شازده گر میفهمی؟ ... فخری گريه کرد و صورتش را که از کشيدهفخرالنساء خودت را بزک کنی، می

 (.28و  6)همان: « هايش پنهان کرددست

 . ترس6-1-2-2

های بسيار دارد. فضاهای نمور و تاريک، ترس از عناصر مهم گروتسک است که در شازده احتجاب نمونه و وحشت
ها برای مدت طولانی، قراردادن چالها از پشت و رها کردن در سياهآور محکومان؛ بستن دست آنهای وحشتشکنجه

کند، منظرۀ القلب، که اگر محکوم خوابش ببرد آن ملعون با لگدی بيدارش محکومان غرق در خون در دست جلادان قسی
ها در ميان ديوارها، آيد، کندن پوست سر محکومان، زنده زنده گچ گرفتن آدمفوارۀ خونی که از گلوی محکومی بيرون می

ن حفظ شود و تصويرهای لذت بردن از رنگ خون و با دقت نگاه کردن محکومان غرق خون برای اينکه اعتبار اجداديشا
ا ها ذهن رباری که فکر کردن به آنهای تأسفکند، صحنهآوری که مو بر اندام خواننده سيخ میانگيز و رعبخوفناک، هراس

انگيز و خوفناکی، تمايلِ وجودی ها. گلشيری با به کار بردن چنين تصاوير دهشتکند، چه رسد به ديدن آنپريشان می
صفتی خلاصه کرده است و با استفاده از اين مفهوم گروتسک، گری و شيطاننيازهای شهوانی، خوی وحشی کاراکترهايش را به

نشاند. شازده با يادآوری چنين حقايقی از کند و لرزه بر اندامش میوجود مخاطب خود را تحريک و درگير اضطراب می
 گردد. خوانندهتا زمان زنده بودن برای او حاصل نمیخواهد به شناخت دست پيدا کند، شناختی که خاندان سفاک خود، می

ت يابی به واقعيتواند در پس اين نفرت، وحشت و انزجار، راهی برای نجات زمانة سقوط کرده بيابد و اگر خواهان دستمی
 متعالی و تجربه کردن آن است، بايد با چنين نگرش تاريکی مواجه گردد.

. های پيشکشی را سوار شد و يا برعکسريد، دو سه تا مرال و تک زد تا بشود شب اسبهر روز بايد يکی يا دو تا را سر ب»
توانست مسابقه را ببرد. با يکی دو هم به ديدن خون. از رنگ خون خوشش آمد ... پدر میاما نبايد به يکيش عادت کرد، آن

ن ساده توانست يک خيابان آدم را به دم چرخ سکه کرد. شوخی نيست، با يه فرماساعت، کار چند سال اجداد والاتبار را بی
همه  گفتی. اما حيف که زود جا زد ... حتما يادش رفته بنويسد که چطور آنپوش بدهد. خودت میهای تانک و زرهو دنده

حکوم م آدم را فرموده، زنده زنده، گچ بگيرند. حتماً يادش رفته بنويسد که چطور سر آن پسره را گوش تا گوش بريده ... دست
چال کند به پا و زنجير به گردن مأخوذ داشت. نور؟ هم از پشت. يک شب، يک هفته يا يک ماه توی سياهرا بايد بست، آن

اند تواند بکند؟ شايد تنها غبار بتوچال نمور چه کار میرنگ در آن سياهشايد نور روزن طاق ضربی کافی باشد. اين شعاع بی
 (.   67و  49و  42: 1347)گلشيری، ...« ل متمايز سازد چامسير نور را از ظلمت سياه

 . زهرخند7-1-2-2

ود. شهايی است که موجب خندۀ خواننده و يا کاراکترمیکند، صحنهمفهوم ديگری که اين داستان را به گروتسک نزديک می

فرين باشد، آکه بيشتر از آنکه شادیوجه به معنای حقيقی خنده نيست، بلکه نيشخند و يا خندۀ تلخی است ها به هيچاين خنده

  منزجرکننده و برانگيزانندۀ نفرت مخاطب است:
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و تاکشان درهم و  خوردند. صدای تيکها تکان میهمه عقربه روی صفحهشوم. آنگفتم: فخرالنساء من دارم کلافه می»

 يد و سلام نظامی داد. عينک افتاده بود رویمداوم بود. سربازهای تفنگ به دست هم آمدند. فخرالنساء خنديد. پا به زمين کوب

زد روی دو رانش. دو بافة مو روی شد و دست میهايش خيس اشک شده بود. حتماً خم میخنديد. چشماش. باز میبينی

 های چاقش تکانگرفت. فخری هم خنديد. فقط لپوتاک اوج میهمه تيکاش ميان آنخنديد. صدای خندهاش بود ... میسينه

باز  وتاک مثل جرعة آبی بود، آبی سرد.همه تيکورد ... خنديد. با انگشتش زد به کاسة بلور. صدای شکنندۀ بلور در متن آنخ

های حرم و باشی و شاطر و فريادهای کورشو، دورشو و زنلای آن همه فراش خلوت و خواجهزد. صدا بلندتر بود ... در لابه

خنديد و خاطر انورش را انبساطی ... و گرفتند ... لخت؟ جد کبير، حتماً میتی میريختند توی حوض و کشکنيزها که می

خنديده، درهم خورده، میريختند روی هم، تودۀ گوشت زنده و سفيد تکان میها و کنيزها که میکرده و زنسکه شاباش می

سو، پشت  کرده. آنشده باز جد کبير شاباش مییمانده. تودۀ گوشت که باز مگاه بيرون میبهرفته، با دست و پايی که گاهمی

 (.13و  10-9)همان: « اين همه، پدربزرگ ايستاده بود، يا نشسته؟

 ریختگي. درهم8-1-2-2

های دور و نزديک مانند نظمی رويدادهاست. وقايع گذشتهريختگی و بیهای هنری رمان شازده احتجاب، درهماز ويژگی

گذارد و دوباره به شود و هر بار ماجرايی تازه از زندگی پرنکبت خاندان او را به نمايش مییموجی، در ذهن شازده تداعی م

های رمان جريان سيال ذهن است و (. اين ويژگی از مشخصه683-682: 1386گردد. )ر.ک: ميرعابدينی، آغاز داستان بازمی

ريختگی و آشوب است، و هنر همه اخل و درهمزندگی همه تد»تفاوت اصلی هنر و زندگی عادی هم در همين است؛ يعنی 

نظمی حاصل ريختگی و بی(. زندگی در عالم واقع، نظمی است که از درهم119: 1368)آلوت، « تمايز و بازشناسی و گزينش

ند کتواند اثری خلق نظمی و آشوب، میريختگی، بیشود و اين هنرمند است که با درکنار هم نشاندن اين            درهممی

گردد وآن را از آهنگی در هنر کلاسيک متعرض میست که به نظم و همکه نظم مطلق است. اين همان معنای گروتسکی ا

(. اين اوج به کارگيری گروتسک در شازده 28: 1394کند )ر.ک: لوتر آدامز، يتس: اش دور میمسير منطقی و تعيين شده

م ای که عين نظنظمیزندگی در معنای واقعی و حقيقی آن؛ نمايش بی احتجاب است و اوج خلاقيت هنری گلشيری، نمايش

آهنگی است و با اين نمايش ترسی برانگيزانندۀ احساس آگاهی و ادراک از ابعاد گوناگون و پيچيدۀ تجربيات انسانی و هم

 دهد.ارائه می
 

 گیری. نتیجه3

وی با  های ديگر واداشت.ا به مطالعة ادبيات ملل و فرهنگهای جديد ادبيات او رچنانکه گفته شد تمايل گلشيری به شيوه

ترين هترديد او را بايد از برجستدست آورد به آفرينش و تحليل ادبيات بومی پرداخت. بیشناختی که از ادبيات جهانی به

رمان  تر ادامه داد.ی تازهنويسی ايران در قرن بيستم به شمار آورد که کار نويسندگان پيش از خود را در افقهای داستانچهره

اش را به نمايش درآورد و وقايع روی داده برای چهار نسل گرايی نويسندهشازده احتجاب از آثار مهم اوست که توانسته مدرن

ت های جديد، زاوية ديد متفاوآميزی گذشته و حال به تصوير کشد. اين رمان به دليل کاربرد شگرداز يک سلسله را با درهم

های ايهمای برای بحث و بررسی دارد. آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته شد، بنبودن شيوۀ روايت، ميدان گسترده و بديع

گروتسک موجود در اين داستان است، چنانکه با آوردن شواهد و قراينی اين امر نشان داده شد. گروتسک، در اين داستان با 

-عدول از هنجارهای عادی و پذيرفته شده، مسخصوير کشيده شده است؛ تکيه بر سه عنصر نماد، موقعيت و شخصيت به ت

آور، جان بخشی به اشياء، تصوير ديوانگی در معنای رمانتيک، ترسيم فضاهای تاريک، شدگی، برانگيختن خندۀ تلخ و نفرت

ز، تصويرهای گروتسکی گيری از استعاره و مجاهای هولناک و نشان دادن مرگ تلخ با بهرهآور، تشريح شکنجهنمور، رعب
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لی آن ماية اصها در داستان، درونها و فضاسازیتمام تصويرپردازیکار گرفته است. ست که گلشيری در شازده احتجاب به ا

کند. کارکرد گروتسک را، که مرگ و اضمحلال خاندان اشرافی و سلسلة شازدگی احتجاب است، به ذهن مخاطب متبادر می

گيزی انای منفی است که ترس و هراسبه ديدگاه کايزر نزديک است و مفهوم گروتسک در آن تجربه در رمان شازده احتجاب

 دهد.گذارد و ما را به حضور شيطان که در واقع بخشی از زندگی است، سوق میغيرمتعارف را به نمايش می

 ها نوشتپي

1 .Sterne ی، طنز بديع و منحصر به فرد دارد و سرکشی از نويس انگليسی و نويسنده رمان معروف تريسترام شاندرمان

فرهنگ ادبيات جهان، زهرا خانلری،  :های اين کتاب باعث شد شهرت زيادی به دست آورد )ر.کنزاکتیگرايی و بیسنت

 : ذيل استرن(.1375

 www.youtube.com، گوتنبرگ، سوئد 1989وگوی گلشيری و ناصر زراعتی، نوامبرگفت :. ر. ک2

 ترين متکلم قرن بيستم آمريکاان و فيلسوف آلمانی تبار مشهور و بزرگدالهی. 3

 www.youtube.comگوتنبرگ  1989وگوی هوشنگ گلشيری و ناصر زراعتی نوامبر : گفت. ر.ک4

  www.morour.ir/index.php/dastan/2142-m-m. ر.ک: محمد  فندرسکی، گروتسک در ادبيات  5

ای چندوجهی و صفات متعدد که عمری طولانی دارد )ر.ک: محمد پارسانسب و مهسا ای است با چهره. کلاغ پرنده6

 رسد در اينجا نمادی از دنيا باشد که دارای عمری دراز است و چند چهره.(. و به نظر می1392معنوی، 

 منابع

 شناس، تهران: نشر مرکز.محمد حقترجمة علی ،نویسانرمان به روایت رمان(، 1368آلوت، ميريام )

 ، ترجمة ناهيد سرمد، تهران: شباويز.قصۀ روانشناختي نو(، 1367اون )ايدل، له

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.نویسي جریان سیال ذهنداستان(، 1390بيات، حسين )

، صص 1عاميانه، شماره  و ادبيات ، فرهنگ«ه تا فرهنگ عاميانهماية کلاغ از اسطورتطور بن»(، 1392پارسانسب، محمد، مهسا معنوی )

71- 92.  

 ، ترجمة فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز.گروتسک(، 1390تامسون، فليپ )

 .210-201، صص4و  3، شمارهسمرقند، «گروتسک در نثر ناباکوف»(، 1383قدم، خسرو )ثابت

 ، تهران: انتشارات نيلوفر.خانه روشنان گلشیری کاتب و(، 1380حسينی، صالح، پويا رفوئی )

 ، تهران: نشر چشمه.نویسي در ایرانهای داستانمکتب(، 1387شيری، قهرمان )

  .انتشارات بوتيمار :های هوشنگ گلشيری(، تهران)بررسی داستان کشيجادوی جن(، 1395ـــــــــــــ )

، شماره پژوهش زبان و ادبیات فارسي، «در رمان شازده احتجابروابط قدرت »(، 1388نژاد )صابرپور، زينب، محمدعلی غلامی

 .124-99دوازدهم، صص 

 ، تهران: زمان.شازده احتجاب(، 1347گلشيری، هوشنگ )

 ، تهران: انتشارات نيلوفر.باغ در باغ(، 1378ــــــــــــــــ  )

 وسا راستی، تهران: نشر قطره.ترجمة آت، گروتسک در هنر و ادبیات(، 1389آدامز، جيمز، ويلسون يتس ) لوتر

ي نویسای در شناخت ادبیات داستاني و نگاهي کوتاه به داستانقصه، داستان کوتاه، رمان، مطالعه(، 1360ميرصادقی، جمال )

 ، تهران: انتشارات آگاه.معاصر ایران

 ، تهران: چشمه.نویسي ایرانصد سال داستان(، 1386ميرعابدينی، حسن )

http://www.youtube.com/
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